
 ديني و تئوكراسيسالاري  مردم
نوع حكومت ايران نه تئوكراسي محض است كه مردم در سرنوشت سياسي خويش نقش مؤثر نداشته باشند و نه 

رأي خويش ساختار سياسي كشورشان را از سر تا پا تغيير دموكراسي محض است كه مردم هر آن كه اراده كنند بتوانند با 
بيانگر آن است، تركيبي از جميع اشكال حكومت » جمهوري اسلامي«طور كه نام رسمي  همان  حكومت ايران،. دهند

ن است كه تاكنون شناخته شده است؛ خاصه تركيبي از دموكراسي و تئوكراسي و البته در برخي موارد كاملاً متفاوت با اي
  دو

درست است كه در مواردي مثل ناسيوناليسم 

مصري، شريعت تحميلي طالبان در 

و  1991حسين در  افغانستان و جنگ صدام

يي از اَشكال غلط و ها توانيم نمونه مي ،2003

ي مدعي استقرار ها خورده دولت شكست

ي را ببينيم، اما تئوكراسي يا دموكراس

ي تاريخي و ها تواند مثال مي هركسي

معاصري، مانند جمهوري اسلامي ايران، را 

و حقايقي  ها آل به عنوان تركيبي از چنين ايده

پيدا كند كه بر موضوع تركيب دو فرم 

  زند مي متفاوت حكومت مهر تأييد
 دكتر بهرام نوازني

 عطيه عيار -فرهاد فرهمندفر : مترجمان
ارائه » دينيسالاري  مردم«، در همايش )ره(المللي امام خميني  ازني، عضو هيأت علمي دانشگاه بيندكتر بهرام نومقاله 

مقاله حاضر با تفكيك ميان . خوانيد مي يي از اين مقاله راها در اين شماره خردنامه همشهري ترجمه بخش. شده است
 شود، در نهايت نتيجه مي ناميده» دموكراسي«در ميراث غربي، مصاديق مختلف تئوكراسي و بيان تفاوت محوري با آنچه 

، )شان عدم دخالت مردم در سرنوشت سياسي به معناي(نه تئوكراسي محض است » جمهوري اسلامي ايران«گيرد كه  مي
  .از اين جهت ميان اين دو مفهوم تفاوتي بنيادين وجود دارد. و نه دموكراسي محض

  مقدمه

پندارند كشورهاي  مي آنان. واپسين قرن بيستم از منظر تفكر غرب و اروپاييان حايز اهميت استي ها ي سالها ناآرامي
آوردن به مدرنيزه كردن جامعه و اقتصاد، بالطبع به سكولاريزه كردن سياست و فرهنگ  يافته در مسير روي كمتر توسعه

 1979به جاي اين كار، در يازدهم فوريه سال  اما كشورِ به سرعت درحال توسعه ايران،. خويش نيز مبادرت خواهند كرد
تسليم حكومت  1980بلافاصله پس از آن، دولت موقت نيز دراوايل دهه . تسليم انقلاب ديني به رهبري امام خميني شد

ترين آن معرفي نظام  ي كشور پديد آورد كه مهمها شد كه تغيير و تحولات بسياري را در عرصه سياستاي  سياسي
  . در چارچوب اين نظام، حكومت، پيوندي جدا ناشدني با اسلام شيعي دارد. بود» ميجمهوري اسلا«

 

 
 

 



برخي معتقدند . ي متفاوت و حتي مخالف درباره ماهيت واقعي اين نوع حكومت وجود داردها با اين وجود، برداشت
را به » يك اين رژيمماهيت قانوني و تئوكرات«حال آن كه برخي ديگر . جمهوري اسلامي چيزي جز تئوكراسي نيست

، هنوز به طور كامل محقق »حكومت خدا بر روي زمين«گروهي بر اين باورند كه تئوكراسي، به مثابه . اند رسميت شناخته
. تواند با هرگونه نظام موقت حكومت بشري همزيستي داشته باشد مي نشده است و تا قبل از تحقق كامل آن، تئوكراسي

است و در صدد آن است كه در حوزه قدرت سياسي كشور به » سالاري كليسا«داق اين مشكل تركيبي حكومت، مص
اي، كه يك گروه ديني مقتدر يا  نيز عقيده دارند در هر جامعهاي  عده. سلسله مراتب مذهبي، امتيازات مطلق ببخشد

پذير  بروز تئوكراسي امكانداشته باشد، در نظام سياسي يا قضايي حاكم اي  كننده ي ديني نقش تعيينها تلفيقي از گروه
  . است

يا يكي از » دموكراسي يكي از چندين و چند«را ] ايران[نقطه مقابل ايشان كساني هستند كه جمهوري اسلامي 
وسه سال پيش با رژيم اسلامي جديد   حتي مقامات امريكايي هم، كه بيست. دانستند مي »ترين كشورها دموكراتيك«

البته كساني . ي دموكراتيك استها نون مصرانه باور دارند كه اين رژيم داراي برخي ويژگيايران به مخالفت برخاستند، اك
اليگارشي «يا حتي » اليگارشي«، »گرا سالاري مطلق يكّه«، »استبداد خودكامه«ران را هم هستند كه رژيم اسلامي اي

خوانند مي »رژيم روحانيان«كنند و جمهوري اسلامي ايران را  مي قلمداد» روحاني تمام .  
سير و تحول انسان به سوي «بحث اصلي من در اين مقال آن است كه نظام جمهوري اسلامي در ايران در مسير 

عرفي كرد كه حايز از حكومت را ماي  شده ، شكل تلفيقي يا تركيب»امعه بشريسعادت در سراسر ج«و نيل به » كمال
نيز آنها را تأييد كرده » اصول و معيارهاي اسلامي«است كه ي اشكال مختلف حكومت ها ترين ويژگي بهترين و پسنده

تواند متضمن مشاركت گسترده و فعالانه تمام اقشار جامعه در روند  مي است؛ ضمن اين كه رؤياهايي در سر دارد كه
  . طور كه در قانون اساسي كشور تصريح شده است توسعه اجتماعي باشد، درست همان

كه اين روزها در توصيف اَشكال مختلف حكومت » دموكراسي«و » اليگارشي«، »پادشاهي«بيشتر كلمات كليدي مانند 
موضوع اصلي سياست، در جميع اين واژگان، همواره يك چيز بوده . اند يونان و روم باستان برگرفته شده متداول است، از

افلاطون اعتقاد داشت . ودتوزيع قدرت به نحوي كه آزادي و سعادت بشري به بهترين وجه تعريف و حفظ ش: است
به زعم وي، علم سياست . ، هدف سياست است و تنها معدودي به درك و فهم كامل اين علم نائل خواهند شد»فضيلت«
كه در آيد، و فقط كساني  مي و فضيلت از اين طريق به دست» آميز دارد م حقايق و تمام هستي، نگاهي تعمقدر باب تما«

  . توانند بر ديگران حكومت كنند مي اند اين راه تربيت و تعليم شده
تواند به  مي است كه» فيلسوفان حاكم«يا » حاكمان فيلسوف«از منظر افلاطون، بهترين شكل حكومت همانا حكومت 

بعدها . پديدار گردد، اما قوانين اصيل و بنيادين كشور در جاي خود باقي است» سالاري اشراف«يا » پادشاهي«دو شكل 
و » دموكراسي«، »اليگارشي«ي مختلف ها  ، گونه»عادل و صالح«و كامل حكومت ) آل ايده(ل مطلوب در پي اين شك

را به اين جمع افزود، اما كليه اين اشكال، » چندگونه حد وسط حكومت«به همين دليل افلاطون بعدها . آمد» بيدادگري«
تمدن و هم در ميان بربرهاي نامتمدن يافت پا افتاده هستند و ممكن است هم در بين يونانيان م معمولي و پيش«

  » .شوند
كه «به زعم او امكان دارد دولت، : بندي كرد اما شاگرد او، ارسطو، اشكال مختلف حكومت را طور ديگري طبقه

كند، در دست يك يا چند گروه يا تعداد  مي هدفي كه دنبال«، بر پايه »ترين مرجع صاحب قدرت در كشورهاست عالي
بنابراين، سه، و نه يك، شكل واقعي . »را دنبال كند» منافع مشترك«يا » منافع شخصي«باشد و  ها روهكثيري از گ



شده  وجود خواهد داشت و سه صورت تعريف» يا نظام مشروطه... سالاري سلطنت، پادشاهي و اشراف«حكومت ديني 
هر تقدير، ارسطو در تحليل اشكال مختلف  به. خواهد بود» دموكراسي] يا... [ظلم و بيدادگري و اليگارشي«آن همانا 

ي حكومتي نه به سمت اليگارشي و نه به سمت دموكراسي، ها نظام«ي عصر خويش، به اين تصور رسيد كه ها حكومت
  » .كنند مي بلكه به چيزي بينابين آن ميل

ستند مناطق بسياري از اعراب مسلمان در قرن هفتم، قدرت اول، از مجموع دو قدرت عصر خود را شكست دادند و توان
مندي، كه به تدريج در ي قدرتها پاي پادشاهي پابه. قلمرو قدرت دوم را در اسپانيا و شمال افريقا به تصرف خود درآورند

كليسا و مسجد، با وجود . سراسر جهان شكل گرفت، نهادها و طبقات اجتماعي مختلف نيز شكاف موجود را پر كردند
ايي هنگاه داشته بودند و به نشر و اشاعه چيز ناندوزي را كماكان روش راغ دين و علمو مشكلات متعدد، چ ها سختي

اشراف طبقه نظاميان . شهرها باقي مانده بود پرداختند كه از متون روم و اسلام براي دولت)Nobiles در زبان رومي (
وك، را به خود اختصاص دادند، نيز ، به معناي دduc، يعني كنُت، و conteكه بعدها عناوين سلطنتي متعددي همچون 

اين ديناميسم در جامعه اروپا و ساير نقاط جهان مانع از آن شد كه جامعه اروپا . صاحب قدرت و اختيارات تأثيرگذار بودند
ترين نوع حكومت در جهان  در قالب اين شكل يا ساير اشكال و الگوهاي حكومت، حتي در مشخص» براي هميشه«

 . ، گرفتار شود»ملي دولت«امروزي يعني 

، به عنوان »قانون عرف«و » قانون طبيعي«، »قانون الهي«توأم با مفاهيمي مانند » نمايندگي پارلماني«اعمال اصل 
ديني،  عامل محدود كننده قدرت و اختيارات، و نيز وقوع برخي رويدادها از جمله عصر روشنگري و رنسانس و اصلاح

را پديد آورد كه با » دموكراسي نوين«امريكا و فرانسه، شكل جديدي از حكومت به نام ي ها كشف قاره امريكا و انقلاب
در دموكراسي نوين، حق الهي پادشاهان، برتري و تفوق طبقه . ي بسياري داردها دموكراسي رايج در يونان باستان تفاوت

رابر قانون، جاي نظام امتيازات را، كه مساوات در ب. زادگان و امتيازات كليساي كاتوليك رم، جملگي، مردود است نجيب
ي پيشين بود، گرفت و به منظور ممانعت از سوءاستفاده از قدرت در بين پادشاهان يا دستگاه حكومت ها مشخصه رژيم

  . ي قضايي تأكيد شدها آنها، بر ضرورت تدوين نظامنامه
كشورها به نام . كوشش به ثمر نشستتلاش و  ها گذاري شد و قرن با برچيده شدن نظام پادشاهي، جمهوري پايه

، تلاش براي نيل به نظام جمهوري را سرلوحه كار )آيد نمي برادري ديگر مؤلفه اصلي به شمار(عقلانيت آزادي و برابري 
مسائلي مانند انتخاب آزادانه نهادهاي دولتي در چارچوب حق جهاني انتخاب، رقابت براي به دست آوردن . خود قرار دادند

يافته، آزادي بيان و آزادي مطبوعات، حكومت قانون و اثرگذاري و نفوذ  صب از طريق احزاب دايمي و سازمانمنمقام و 
(= دموكراسي مستقيم، دموكراسي نمايندگي (بيشتر براي طبقه كارگر، زنان و اتباع خارجي در سه شكل اساسي حكومت، 

 . شترك هستند، م)يا ليبرال دموكراسي مبتني بر قانون اساسي) پارلماني
ي ها است، در مورد رژيم» حكومت الوهيت«نيز كه از دو كلمه يوناني گرفته شده و به معناي » تئوكراسي«واژه 

ي بسياري در طول تاريخ و در ها حكومت. رود كه داعيه نمايندگي خدا بر روي زمين را در سر دارند مي به كاراي  سياسي
شان، يا مشروعيت داشتن به سبب برخورداري از  طرح و تدابير خدايان وي پيروي ازي مختلف، دعها عرصه فرهنگ

 ي قديم، پادشاهان و سلاطين، حكم خدايان روي زمين را داشتند و پرستشها در تمدن. اند را اظهار كرده» دستور الهي«
ي ديگر، پيامبران خدا ها تمدن در برخي. كرد نمي بنابراين، پادشاه يا سلطان يك اقليم، به اعتبار تعريفش، اشتباه. شدند مي

 . ديده ديني، نماينده خدا بودند و صاحب حق الهي حكومت بر مردم يا نخبگان تعليم



دهند، عبريان، اهالي تبت و مصريان باستان،  مي نگاران نشان شناسان و تاريخ گونه كه كتب مقدس اديان، باستان همان
تئوكراسي در پيكره سه دين آسماني يهود، مسيحيت و . اند تيك سر كردهي تئوكراها يي از تاريخ خود را با حكومتها سال

ملكوت «عيسي راجع به ظهور ] حضرت[بشارت : دو نمونه آن عبارتند از. نيز وجود دارد وي بودا و هندها اسلام و آيين
سي و رد آشكار عي] حضرت[تحقق مشيت الهي بر روي كره زمين به عنوان مضمون تعاليم  و نه كس ديگر يا» خداوند

] ص[محمد] حضرت[گيري صحابه  نمونه ديگر نيز عبارت است از شكل. هرگونه همكاري با امپراتور روم از سوي همو
در بين مسيحيان پروتستان انجيلي و . كماكان تحت امر وي بودند 632در مدينه كه تا وفات وي به سال  622در سال 

طلبان  ي افراطي در پنجاب و جنگها ي هندو، سيكها ن ناسيوناليستي كنشگر سياسي، و نيز در مياها برخي گروه
المسلمين، جمهوري اسلامي  بودايي در سريلانكا، و نيز مسلمانان سنّي مذهب فعال در امور سياسي در نهضت اخوان

شد و در قالب  تعاليم شيعه در جمهوري اسلامي ايران بازيابي. تر تئوكراسي در قالب اسلام شيعي است ايران نمونه مهم
  . پرورش يافت» ولايت فقيه«يك آموزه به لحاظ سياسي مفيد، موسوم به 

  دموكراسي ديني

نوع حكومت ايران نه تئوكراسي محض است كه مردم در سرنوشت سياسي خويش نقش مؤثر نداشته باشند و نه 
سياسي كشورشان را از سر تا پا تغيير دموكراسي محض است كه مردم هر آن كه اراده كنند بتوانند با رأي خويش ساختار 

بيانگر آن است، تركيبي از جميع اشكال حكومت » جمهوري اسلامي«طور كه نام رسمي  همان  حكومت ايران،. دهند
است كه تاكنون شناخته شده است؛ خاصه تركيبي از دموكراسي و تئوكراسي و البته در برخي موارد كاملاً متفاوت با اين 

  . دو
ر چندين بند از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت ذكر شده است، دو ركن اساسي، وجه كه د چنان

ركن اول ملهم از نظريه امام خميني در باب : آيد مي مشخصه اين شكل تلفيقي حكومت در رژيم اسلامي ايران به شمار
» سياست«و » جامعه تحت امر خويش«ه الشرايط در دو حوز است كه بر اساس آن، فقيه جامع» ولايت مطلقه فقيه«

تواند به نفع تمام شهروندان و اتباع كشور  مي ترين مرجعي است كه گونه محدوديتي ندارد و در واقع آخرين و نهايي هيچ
منجر به روي كار  1979يي، نظير آنچه در فوريه سال ها شود كه در قيام مي او توسط كساني برگزيده. گيري كند تصميم

) نماينده مردم كه عمدتاً از بين روحانيان هستند(م خميني به عنوان رهبر انقلاب شد، يا توسط مجلس خبرگان آمدن اما
االله  نمونه آن، معرفي و اعلام آيت. شود مي و از طريق انتخابات عمومي و رأي دادن افراد بالاي پانزده سال، برگزيده

كم تنها يكي از چند روحاني است و، مطابق سنت شيعه، او حكم فقيه حا. بود 1989به عنوان رهبر در سال اي  خامنه
جمهور امريكا توسط هيئت انتخاباتي  اخير انتخاب با شيوه انتخاب رئيسنوع . خلَفَ و نايب امام دوازدهم شيعيان را دارد

)Electoral college (يي داردها شباهت .  
او بر امور سه . در برابر قانون هم با ديگران يكسان است فقيه حاكم در رأس سلسله مراتب سياسي كشور قرار دارد و

و صدا و سيما تحت امر ) و پليس(، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي )ارتش(شاخه از حكومت نظارت دارد؛ نيروهاي مسلح 
انتصاب قضات عالي . كند مي ي كلي كشور را او تعيينها وي هستند و سمت و سوي سياست خارجي و ديگر سياست

 را دارد و شش فقيه شوراي دوازده نفره نگهبان را نيز او انتخاب] مردم[جمهور منتخب  شور با اوست؛ قدرت عزل رئيسك
  .كند مي

در مقدمه . اند ي دموكراتيك است كه در چارچوب قانون اساسي به خوبي جاي گرفتهها ركن دوم همانا نهادها و تشكل
حكومت برخاسته از موضع طبقاتي، «آمده است كه » شيوه حكومت در اسلام«قانون اساسي ايران و تحت عنوان 



ي سياسي ملتي است كه ها حكومت تبلور آرمان«: در آنجا تصريح شده است كه. »گري فردي يا گروهي نيست سلطه
روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي دهد تا در  مي فكر است كه به خود سازمان كيش و هم هم

 گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي قانون اساسي تضمين... . بگشايد) حركت به سوي خدا(
و يضع عنهم (كند  مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي
  . »)هم و الاغلال التي كانت عليهماصر

» حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن«فصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شامل شش بند، به 
دهد كه مردم ايران در اداره كشور خود به راحتي حق اظهارنظر دارند و هريك از آنها  مي اختصاص يافته است و توضيح

شود كه از جانب  مي در نظر گرفته» حق الهي«حاكميت ملي به عنوان يك . هستند »سرنوشت اجتماعي خود«صاحب 
اصل (شود » منافع فرد يا گروهي خاص«اهدا شده است و نبايد محدود به » جهان و انسان«به » حاكميت مطلق خدا«

 اعمال... و امامت امتتقسيم قدرت ميان سه قوه مستقل مقننه، قضاييه و مجريه، كه زير نظر ولايت مطلقه امر ). 56
پرسي در مسائل بسيار مهم  مراجعه مستقيم به آراي مردم از راه همه«همچنين . بيان شده است 57گردند، در اصل  مي

  . بيني شده است پيش 59به عنوان وظيفه مجلس، در اصل » اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي
 ندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاباز نماي«مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نهاد ملي 

حق تحقيق و تفحص در «و ) 71اصل (» در عموم مسائل«گذاري  و اختيار قانون) 62اصل (تشكيل شده است » شوند مي
» صلاحيت هيأت وزيران رأي به صلاحيت يا عدم«تواند ضمن  مي ؛ از جمله مجلس)76اصل (» تمام امور كشور را دارد

بدين طريق نه تنها ). 89اصل (جمهور را استيضاح كند  و حتي رئيس» هيأت وزيران يا هريك از وزرا«، )88ـ  87اصول (
ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت «، روستاها و ها ، شهرها، بخشها ي محلي استانها قوه مجريه، بلكه تمام مقام

  ). 103اصل (جلس هستند شده در م گرفته» شوند، ملزم به رعايت تصميمات مي تعيين
مندي، آزادي در عقايد، وجدان كاري،  مفاهيم دموكراتيك مانند برابري در قانون، حقوق زندگي، آزادي و رضايت

و زنان، توسعه اقتصادي و  ها مشاركت، وحدت مردم، حرمت اجتماع، مراجعه به مراجع قضايي، احترام به حقوق اقليت
ي اجرايي بسياري ها قانون اساسي بيان شده و ضمانت) 19ـ  43اصول ( 3ر فصل عدالت اجتماعي، همگي، به صراحت د

مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول اي  قوه«قوه قضاييه، به عنوان . براي موفقيت آن ارائه شده است
گاه و وظايف قوه درباره جاي 156اصل . ي اجرايي مهم استها ، يكي از اين ضمانت»تحقق بخشيدن به عدالت است

  : دار وظايف زير است مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده... قوه قضائيه«: گويد مي قضاييه
رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمّات، تعديات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام . 1

  . ندك مي لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين
  . ي مشروعها احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي. 2
  . نظارت بر حسن اجراي قوانين. 3
  . كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 4
  . ».اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 5

ي اجرايي حقوق دموكراتيك ها يكي ديگر از ضمانت» ولايت امر و امامت مستمر«، مفهوم بر اساس مقدمه قانون اساسي
شناسند، وظيفه دارد تا  مي الشرايط و قابل اعتماد، كه مردم او را به عنوان رهبر است كه در آن يك فقيه صالح جامع

آمده كه اين فقيه  107ن در اصل همچني. »ي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشدها انحراف سازمان ضامن عدم«



است، به عنوان » اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه«به اين دليل كه 
گذار جمهوري اسلامي ايران، و يا توسط  خميني بنيان ؛ مثل امام»شود مي انتخاب«توسط اكثريت قاطع مردم » رهبر«
خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول «. شوند مي از سوي مردم انتخاب كه» مجلس خبرگان«

  : ، با شرايطي مانند»كنند مي پنجم و يكصدونهم مشورت
  صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ . 1«
  عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ . 2
  ). 109اصل (» تماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبريبينش صحيح سياسي و اج. 3

تري  در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي«بر اين اصل افزوده شده كه 
  .»باشد، مقدم است

ر مورد راهكارهاي اصلي تواند تصميمات نهايي را د مي مراتب دولت است و ل قوا در صدر سلسلهگرچه فرماندهي ك
همچنين بعد از مشورت با مجمع  ها اين تصميم). 57اصل (» بايد مطابق با مواد قانون اساسي باشد«اتخاذ كند، اما 

اين مجمع متشكل است از سران سه قوه و تعدادي ديگر از اعضاي وابسته به . گيرد مي تشخيص مصلحت نظام صورت
و  ها كه در عمل چند نفر از سران جناح) 112اصل(نگهبان، چند نفر از خبرگان كابينه و مجلس، تمام اعضاي شوراي 

كند هنگام بازنگري قانون  مي بيان 177طور كه اصل  همان. شوند مي ي سياسي مختلف به آنها اضافهها فراكسيون
ودن نظام و ابتناي كليه محتواي اصول مربوط به اسلامي ب«: رنداساسي، تعدادي از مواد، نياز به تغيير و بازنگري ندا

ي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت ها قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه
  .»و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران، تغييرناپذير است

گروه كوچك قدرت مطلق ايران كاملاً از ديكتاتوري و حكومت استبدادي، كه در آن يك نفر يا يك  در اين حالت، دولت
بنابراين دموكراسي ديني شكلي از حكومت . ي قانوني مؤثر در دست دارد، به دور استها گونه محدوديت را بدون هيچ

آيد بين مشروعيت دوگانه جمهوري  نمي ربه نظ. دهد مي ي خود پيوندها است كه دين و باورهاي مردم را به خواسته
نص صريح . گذار تضادي باشد جمهور يا مجلس و ناظران روحاني قانون مي يا همجواري حاكميت مردمي رئيساسلا

مندي و به طور كلي حركت به سوي كمال  ا، رضايتقانون از هماهنگي دو ركن به منظور رسيدن به هدف، كه همان تقو
  .دكن مي الهي است، حمايت

دليلي وجود ندارد كه تئوكراسي و فرم دموكراتيك حكومت در «طور كه پل وبر گفته است، در مقام تئوري هم  همان
ممكن و منطقي بود كه به چنين » پيتر اشميد«آن قدر براي » صداي مردم صداي خداست«ظاهراً تعبير . »...تضاد باشند

توان يك دموكراسي ديني را براي  مي سي، هر دو، سازگار است،چون اسلام با سكولاريزم و دموكرا«: رسيداي  نتيجه
، سكولاريزم و »قبض و بسط شريعت«به علاوه بنا بر نظريه دكتر سروش تحت عنوان . »آينده ايران پيش بيني كرد

يگر كنند و هر دو مكمل يكد مي آيند و تنها به افزايش شناخت از دين كمك نمي دموكراسي تهديدي براي دين به شمار
براي «: گويد مياي  سروش در مصاحبه. ي گوناگون معرفت انساني استها هستند؛ چرا كه معرفت ديني صرفاً يكي از راه

االله خميني بعد از  االله روح نظام ولايت فقيه كه آيت... حكومت اسلامي هيچ شكل خاصي از جانب خدا ارائه نشده است
گرچه دين، به خودي خود، مقدس است، ولي تفسيرات ... ر سياسي استمعرفي كرد، فقط يك تغيي 1979انقلاب اسلامي 

  .»آن مقدس نيست و در نتيجه قابل انتقاد، اصلاح، تعديل، تجديدنظر و نيازمند تفسير مجدد است



جا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چرا فقط تئوكراسي يا فقط دموكراسي ميان اكثر مسلمانان ايراني مطلوب  در اين
بيش از فهم » حكومت مطلقه خدا«و چرا به تركيبي از اين دو نيازمنديم؟ جواب اين است كه تئوكراسي به عنوان نيست 

چنين درك و شناختي نيازمند . يي، از درك اراده و فرمان واقعي خدا عاجزيمها و درك انسان است؛ زيرا ما، در موقعيت
است و مردم قادر نيستند اراده خدا را از طريق توضيحاتي كه در  ي بسيار و مراحل بسيارِ آموزشها برخورداري از زمينه

 در مواقعي هم. دستيابي به چنين دركي مستلزم چندين سال مطالعه و كوشش فراوان است. قرآن و سنت آمده دريابند
داشتن آن، لازمه  خواهيم تسليم خواست و قانون او شويم و فرامين او را در زندگي روزانه خود به كار ببريم؛ چرا كه نمي

  . تقوا، كوشش، محروميت و سركوب كردن نفس در سطح وسيع است
دلايل . سالار، كه در رأس قدرت هستند، به دلايل داخلي و خارجي عمر كوتاهي دارند ي دينها علاوه بر اين، حكومت

ندرت از مسائل سياسي،  اند و تعصبات شديد ديني دارند و به داخلي مثل روحانياني كه علوم ديني را تحصيل كرده
اگر . خورند امعه مدرن و پيچيده به مشكل برمياقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي مطلع هستند و در سازمان دادن به ج

منصبان همان روحانيان باشند، متعاقب هرگونه انحراف در ميان آنان، براي دين و سياست چيزي جز رسوايي باقي  صاحب
ديني، مستبدانه يا به شدت سخت باشد و به كمك نيروهاي دولتي به زور اجرا شود، تنفر و وقتي قوانين . نخواهد ماند

، كه در صدر انواع ديگر مخارج و )وجوهات شرعي(ي ديني ها اخذ ماليات. كند مي انزجار در ميان مردم عادي ريشه
 جام اين كه روحانيان، كه تصورسران. شود مي ست، به خصوص در زمان ركود اقتصادي، باعث انزجار مضاعفها ماليات

ي معمولي ضروري براي تأثيرگذاري سياسي، دچار ها كنند، هنگام مشاركت در سازش مي رود از جانب خدا حكومت مي
در نتيجه در شرايط تحت . يي در نظر آنان غيراخلاقي و گناه باشدها حتي ممكن است چنين سازش. شوند مي مشكل

رحمي و ساير  رود كه، با بي مي ديني است، غالباً پليس به عنوان يك پناهگاه به كار كنترل يك جناح، كه همان حكومت
  .شود مي اعمال خشن، باعث زير سؤال رفتن مشروعيت نظام

كشور خود،  عليهگذاران ديگر كشورها، اغلب، از صدور عقايد متعصبانه ديني  خارجي از اين قرار است كه قانون اما دلايل
چون . هراسند مي رود، مي سالار ايزوله پيش شود و به سمت ايجاد يك رژيم دين مي حمايت پشتيباني كه با قدرت سياسي

بر روي جوانان داشته اي  كننده توانند از طريق موسيقي، هنر، لباس و فيلم تأثيرات دائمي گمراه مي ي سكولارها فرهنگ
سالار تمايل به محدود  ي دينها را به آنها القا كنند، رژيم ي وارداتي مانند آزادي، دموكراسي و برابريها باشند و انديشه

كند، اما غالباً منجر به شيفتگي به  مي چنين اعمالي جدايي كشور را با ديگر كشورها زياد. كردن رابطه با دنياي خارج دارند
ي ها شود و حكومت مي اين شرايط مانع از عمر طولاني رژيم. شود مي ي مخفيانه با رژيمها دنياي خارج و مخالفت

  . رسند مي گذاران خود اسي به ندرت به نسل بعد از بنيانتئوكر
ي ها به همين دليل است كه در دنيا انواع مختلفي از دولت. تواند بهترين شكل حكومت باشد نمي اما دموكراسيِ تنها هم

ت، با فرهنگ، سياست و اقتصاد مشابه حتي در بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا، دو مل. شود مي دموكراتيك ديده
دولت از  140حدود (ي زيادي ها به علاوه، امروزه حكومت. هم به طور چشمگيري اشَكال متفاوتي از دموكراسي را دارند

طلب و ديكتاتوري زيادي، به خصوص ملل  ي قدرتها حكومت. كنند كه دموكراتيك هستند مي ادعا) دولت 191
اند كه در اصل توسط يك جناح مختار و بدون مخالف  ي ظاهراً دموكراتيكي را پذيرفتهها تكمونيست قرن بيستمي، دول

رأيي سياسي و مالكيت جمعيِ درآمد محصولات  قد به ماركسيست ثابت كردند كه همكشورهاي معت. شود مي اداره
  . دپيوند مي يشان به تحققها كافي بود تا مردم مطمئن شوند خواسته) دموكراسي اقتصادي(



 به جاي رفع تضاد طبقاتي، بر آن سرپوش گذاشته: كند مي علاوه بر اين، هنوز عناصري وجود اين دموكراسي را تهديد
فريبان، به  ؛ عوامرددا مي يري صحيح درباره سياست خارجي كشور بازگ دهندگان را از تصميم گرايي، رأي د؛ مليوش مي

در كنار تمام اين مسائل، . ندد و بسياري از سياستمداران فاسدونش مي يدااندازه همتايان خود در رم باستان، به وفور پ
براي آزادي فردي قائل است و به طور كلي به هدايت نفس، خودداري و آزادي نسبي فردي افراطي دموكراسي ارزش 

ديل شده است شرح داده است، نوعي خودخواهي تع» توكويلدو آلكسيس «طور كه  ، همانها اين ويژگي. كند مي تأكيد
  .شود نوع بشر تنها به دايره محدود خانواده و دوستان خود بينديشد مي كه باعث

  نتيجه

حسين در  درست است كه در مواردي مثل ناسيوناليسم مصري، شريعت تحميلي طالبان در افغانستان و جنگ صدام
مدعي استقرار تئوكراسي يا دموكراسي را  يها خورده دولت يي از اَشكال غلط و شكستها توانيم نمونه مي ،2003و  1991

ي ديني استفاده كنند تا پشتيباني مردمي را، ها آل ي ملي يا ايدهها اند از ارزش كوشيدهاي  ببينيم، يا درست است كه عده
تواند  مي براي رهايي از سلطه خارجي يا حكومت مستبدانه نخبگان و يا نوسازي اقتصادي، به دست آورند، اما هركسي

و حقايقي پيدا كند كه  ها آل ي تاريخي و معاصري، مانند جمهوري اسلامي ايران، را به عنوان تركيبي از چنين ايدهها المث
  .زند مي بر موضوع تركيب دو فرم متفاوت حكومت مهر تأييد

ط دموكراسي از اين شكل از حكومت ايراني، نه فقط تئوكراسي است و نه حكومت اغنيا يا روحانيان يا نظاميان، و نه فق
سردمدار و رهبر كشور، كه به طور غيرمستقيم در يك . هر نوع آن، بلكه نوعي هماهنگي سياسي بين تمام آنها است

كشد،  مي شود، فيلسوفي نيست كه ادعا كند درست را به هر طريقي از درون نادرست بيرون مي انتخابات فراگير برگزيده
وجو كند و حقيقت را از طريق كاوش در شريعت  شود كه قانون شيعه را جست مي بلكه روحاني مسلماني است كه متعهد

  . ي خود يا يك گروه خاصها ي عموم مردم بينديشد و عمل كند، نه در جهت خواستهها بيابد و بايد در راستاي خواسته
نوني زيادي براي نمايندگان ي قاها گذاران را انتخاب كنند، اما شرايط و صلاحيت كوشند بهترين قانون مي با اينكه مردم

كردگان واجد شرايط بتوانند مناصب  شود تنها بخشي از تحصيل مي ي دولتي وجود دارد كه باعثها مردم و مديران بخش
اصول . دهند مي در نتيجه، مقامات بالاي دولت، قانوناً و حقيقتاً، نخبگان سياسي كشور را تشكيل. دولتي را برعهده بگيرند

اين شكل از . كند مي گذاران آن را متعهد به حمايت از قانون اساسي كند و دولت و قانون مي را توزيع مشروطيت، قدرت
  .حكومت كاملاً با هريك از اشكال جداگانه حكومت كه ارائه شد متفاوت است


